خیال خام پلنگ
یادداشتی بر داستان بلند "زنان فراموش شده"  نوشته منصور کوشان
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خوشبختانه یا متاسفانه هنوز کارهای قبلی منصور کوشان را نخوانده‌ام و زنان فراموش شده نخستین کتابی است که از این نویسنده پیش رویم باز شده. می‌گویم خوشبختانه چون بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری‌ای به سراغ این کتاب خواهم رفت و می‌گویم، متاسفانه چون به هر حال قضاوت درباره نویسنده‌ای با خواندن تنها یک کتابش حتما قضاوت جامع و کاملی نخواهد بود.
اما آن‌چه از نخستین  برخوردم با "زنان فراموش شده" بیشتر و بیشتر دریافتم، ذهنیت موکد و غلیظی است که تمام داستان را چون مه ای در خود پوشانیده و اجازه نفس کشیدن به مخاطب نمی‌دهد. داستان چندان بلند نیست تنها نود و سه صفحه را شامل می‌شود. اما یک بند است و بي‌تقطیع. و وقتی این تسلسل با آن ذهنیت مغشوش ممزوج می‌شود، به نفس‌تنگی می‌اندازدت. گویی که سینه‌کش کوهی را گرفته‌ای و بالا می‌روی آن هم در زمستانی پر برف و با کوله‌ای سنگین؛ همان‌گونه که شخصیت‌های داستان!
زنان فراموش شده حکایت قدیمی عشق است. اما عشقی از نوعی دیگر. عشقی که اگر چه انسانی است و البته زنانه، اما سر دیگرش در چنگال موجودی است که پشت مخمل پوستش همواره خشونتی ملیح خوابیده است. پلنگ! زن در تمام عمر عاشق پلنگی است که در عنفوان بلوغ خاطره‌ای شیرین و دردناک از او به یادگار دارد. حتی مردانی که در زنده گی‌اش می‌آیند و می‌روند، ‌چون شوهرش یا طبیب، سایه‌ای از آن عشق وحشی و درنده‌اند، نه بیشتر. که اگر نه چنین بود چرا زن دایم در نگاه این مردان خاطره گرم پلنگ را بازمی‌یابد و در تماس با آن ها نیز حس پوست آن گربه‌سان را می گیرد.
اما پلنگ جدای از خشونت و سبعیت ذاتی‌اش، جنبه‌ای اسطوره‌ای، ماورایی و نمادین نیز دارد. پلنگ همان کوشش نافرجام است در به چنگ آوردن ماه بر قله کوه‌های برفی. همان خیال خام که انتهایش نیست جز نابودی و نیستی یا دست کم حرمان. حرمانی که در "زنان فراموش شده" بر بخت زن سایه افکنده است. گویی که او پلنگ است و پلنگ، ماه. و در این گیر و دار پر بی‌راه نیست که لحن و نثر نویسنده ـ منصور کوشان ـ رو به سوی اوهام و خیال بگذارد و به تبع آن به نثر راقم این سطور هم چنگ اندازد که از کوزه همان برون تراود که در اوست. این زبان وقتی با ذهنیت افراطی روایت همراه می‌شود و زاویه ی دید دانای کل هم به مددش می‌آید ملغمه‌ای می‌سازد که در وهله ی نخست بیشتر آزاردهنده است تا هر چیز دیگر. آزار دهنده از این نظر که نقل‌ها و صحنه‌ها مخاطب را به سوی روایت هدایت نمی‌کنند  و زنجیره روایت‌ها به داستان راهت نمی‌دهند. در واقع در پایان متوجه می‌شوی که نود و سه صفحه را خوانده‌ای بدون این‌که حتی یک صفحه خوانده باشی! یعنی سر همان خانه اولی و شش درت بسته است چون نه روایت راهت می‌دهد، نه زبان، نه عینیتی هست که لمس کنی و حس کنی و نه ذهنیتی که راهی به دهی ببرد، و نه حتی با محوریت داستانی‌ای سر و کار داری که در دل کوه‌ها راهی بنمایدت. هر چه هست همین است و حتی سفیدی‌ای نیست بین خطوط که بخوانی! البته که لذت می‌بری از توصیفات بدیع و شیرین. از صحنه‌پردازی شکارگاه‌های کوهستانی و دنبال کل‌ها گذاشتن و شکار گوزن و از زنده گی طبیعی میان ییلاق و قشلاق کولی‌ها و آداب و رسوم غریب. اما مجموع این‌ها کمتر چیزی به دستت می‌دهد که دل‌خوش باشی داستانی خوانده‌ای. 
"زنان فراموش شده" البته بعدی دیگر هم دارد و آن تقابل و ارتباطی است که انسان‌ها با یکدیگر برقرار می‌کنند. آدم‌های داستان هر کدام در زندانی اسیرند که اغلب آفریده ی انسانی دیگر است. زن داستان در زندان عقاید کولی‌ها و پدرش اسیر است و مرد در زندان زن. زن اسیر پنجه موهوم پلنگ نیز هست و جالب این‌که هر گونه تلاشی برای رهایی از این زندان‌ها و حصارها محکوم به شکست است. مرد اگر به معدن پناه می‌برد، گویی از زندانی به زندانی دیگر منتقل شده و فاجعه انفجار معدن نیز او را خلاص نمی‌کند چرا که گویا او را به زندان اولیه‌اش بازمی‌گرداند. زندانی که زن نقش مهمی در آن دارد. در جایی از داستان می‌خوانیم: "[زن] احساس می‌کند با دست خود نه تنها مردش را زنده به گور کرده است که خودش را هم از موهبت دیدار پلنگ و بیدار شدن تنش باز داشته است. غمگین و افسرده او را که لاغر و سبک شده است بر دوشش می‌اندازد و به خانه می‌آورد. (ص 82.) مرد رفته‌رفته هر چه بیشتر به زندانی‌ای شبیه می‌شود. وقتی در محاصره گرگ‌ها گرفتار می‌آید و مردانه گی‌اش را به پوزه گرگی می‌سپارد و وام‌دار ِ تیمار داری زن می‌شود این حقیقت بیشتر به چشم می‌آید که او به کل از ماهیت خودش دور شده و تعریف اش دیگرگون گشته است. شاید رهایی از تمام این زندان‌ها را مرگ میسر سازد چنان که در واپسین جملات کتاب بوی مرگ است که همه چیز را در خود خفه می‌کند و به نظر می‌رسد نقطه پایانی بر فراز و فرودهای شخصیت می‌گذارد: "به در خانه که می‌رسد، دیگر نشانی از پرتو طلایی آفتاب نیست. آرام در را باز می‌کند. پرتو نارنجی غروب خورشید هیکل پدر را بزرگ‌تر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. کنجکاو جلوتر می‌رود. می‌بیند پرنده‌ای بر شانه او نشسته و پوست‌های برآمده‌اش را با منقار می‌کند..." ص 93
 آن‌چه این حس هویت‌باخته گی ِ منجر به مرگ را در طول داستان تشدید می‌کند، بی‌نامی آدم‌های حاضر در تمام ماجراست. گویی راوی‌ای نامریی که فرزند خلف یا ناخلفِ زوج ِ همسانی است روایتی از زنده گی پدر و مادرش ارایه می‌کند که همواره زن را مادر و مرد را پدر می‌خواند و پدر و مادر زن را نیز مادرِ مادر یا پدرِ مادر مي‌نامد و از نامیدنشان به اسامی شخصی سخت ابا دارد. این امر هویت شخصیت‌ها را دچار چالشی جدی می‌کند و بر جنبه دیگری از نفس زندانی آنان تاکید می‌گذارد. گویی شخصیت‌ها نه فقط در تنهایی و بي‌نامی حبس‌اند، بلکه محکوم به فراموشی و سترونی نیز هستند امری که خواه ناخواه آنان را از جوهر وجودی و هویت انسانی‌شان خالی می‌کند و مانند تکه گوشت بی‌مصرفی کنار خانه (یا همان محبس) می‌اندازدشان.  
